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Abstract: 

The works of Belgheis Soleimani (1692) expressing the difficulties of women 

is a solid ground for psychoanalytics. Thus in this research we have 

psychoanalytically provided a description of the female character "Golbanou" 

in the novel "the last game of Banou" And we responded to the essential 

question "which factors have led to an inferiority complex in Golbanou's 

character?" Results of the study show that the initial conditions of upbringing 

of Golbanou, namely her being abused and punished, constitute the basis for 

the formation of one such complex, mainly characterized by her mother's 

hostility and unethical behavior besides a lack of support from her father. And 

ultimately Golbanou's failure in compensating for her feelings of inferiority 

lead to the inferiority complex. Among the most vital elements involved in 

construction of such character are poverty and the suppressive agressive system 

present in the patriarchal family. These elements ultimately breed her feelings 

of anger and unworthiness. 
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 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل    

 1420سال هفتم، شمارة بیست وسوم، بهار

 

 تحلیل عقدۀ حقارت در شخصیت اصلی رمان بازی آخر بانو بر اساس آرای آلفرد آدلر

  0،  ساره زیرک1روح اله خدیوپور
 04/1/1420پذیرش:، تاریخ 18/12/1421تاریخ دریافت:

 (110-85صص) 

 چکیده
کاوانه های روانسبب بیان مصائب زنان، بستر مناسبی برای تحلیل( به 1240آثار بلقیس سلیمانی )

کاوانه به تحلیل شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی رواناست. از این رو ما در این پژوهش به

پرداختیم و بر اساس آرای آلفرد آدلر به این پرسش  بازی آخر بانوبانو در رمان شخصیت گل

حقارت و عقدة حقارت در  گیری احساسدادیم که چه عواملی موجب شکلاساسی پاسخ 

بانو های این پژوهش نشان داد که شرایط پرورش و تربیت اوّلیة گلاند. یافتهبانو شدهشخصیت گل

های حقارت در شخصیت او را گیری احساسکلهای اساسی شکه تمامی تنبیه و آزار اوست؛ پایه

دهند که رفتار متخاصم و کاسبکارانة مادر در کنار فقدان حمایت پدر، نقش محوری و شکل می

حقارت منجر  هایبانو در جبران احساسکنند و سرانجام ناتوانی گلاصلی را در این مسئله ایفا می

گیری عقدة حقارت ترین عوامل شکلمهم شود. ازگیری عقدة حقارت در شخصیتش میبه شکل

کنند، توان به فقر و نظام مردسالار که بسترهای ظلم و تعدّی را فراهم میبانو میدر شخصیت گل

 دهند. بانو پرورش میارزشی و خشم را در گلاشاره کرد. این عوامل، نهایتاً احساس بی

 

، بلقیس سلیمانی، آلفرد آدلر، احساس حقارت، عقدة حقارت، عقدة بازی آخر بانو واژگان کلیدی:

 برتری، علاقة اجتماعی 
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 مقدمه -1

 بیان مسئله -1-1

رود. به یک معنا، شخصیت در شمار میترین عنصر داستان بهشخصیت در رمان اصلی

 رمان دربردارندة همة آن چیزی است که نویسنده موضوع پیام خود قرار داده است.

دهد اما از زمان روانکاوی دانشی است که فرد را در جهان عینی مورد بررسی قرار می

کاوانه های روانویژه رمان، به فضایی برای تحلیلفروید به این سو بستر متن ادبی، به

رسد در صورت نظر میکاوانه، بهدربارة شخصیت تبدیل شده است. از منظر نقد ادبی روان

سان پذیر در تحلیل شخصیت رمان، بتوان آن را همشناختی کنترلرعایت الگوهای روش

تحلیل شخصیت در جهان عینی تصور کرد؛ زیرا از منظر نقد ادبی نویسنده، جهانی را 

طور غیرِ کند. پس بهتجربه کرده و سپس در چارچوب ادراکات تجربی خود بازنویسی می

های گر تجربة شخصیتد انعکاستوانهای رمان و داستان میشخصیت مستقیم تجربة

گذار عنوان بنیانواقعی اجتماعی و دربردارندة الگوهای روانی معادل آن باشد. فروید به

دانست، اما های فردی شخصیت را عقدة جنسیت میدانش روانکاوی نوین، علّت کنش

نواع کمبودهای ها را به فراتر از آن و به همة اپردازان بعدی از جمله آدلر دامنة عقدهنظریه

های فرد را در دورة کودکی و فضای دوران کودکی گسترش دادند. آدلر منشأ سرخوردگی

ایم تا با رویکردی داند. باری، رمانی که برای این جُستار برگزیدهنامناسب تربیت او می

بازی تحلیلی به بررسی شخصیت اصلی آن بپردازیم،  -کاوانه و با روش توصیفی روان

نام دارد. این رمان نوشتة بلقیس سلیمانی است که توانسته جایزة ادبی مهرگان را  آخر بانو

انتخاب  1285عنوان بهترین رمان بخش ویژة جایزة ادبی اصفهان در سال دریافت کند و به

های اصلی را بر عهده دارند که عموماً در های سلیمانی در شرایطی نقششود. زنان رمان

 شود، زن، کژ و کوژ و ناخوشایند ترسیم می جوامع مردسالار تصویر

ها را قبضه کرده و بر خانواده و ترین قدرتدر نظام پدرسالاری، مرد نه فقط مهم»

مدینه حاکم است همچون خدای متعال بر عالم و آدم، بلکه برای تحکیم قدرت خویش، 

عادل و ناهماهنگی دارد که عدم تهایی نیز الزام میپیوستة تصورات و ارزشمجموعة به هم

دهد. در واقع بنا به این نظام ارزشی ساخته و پرداختة میان دو جنس را بر حق جلوه می

 (.12: 1268)ستاری،  «مرد، مرد بر جهان و همسر خویش حاکم است
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با این حال سلیمانی از یک سو با بینش و قلم قوی خود توانسته است، دست به خلق 

چهرة برساختة نظام مردسالار از زن و چهرة واقعی او را پر هایی بزند که خلأ میان رمان

نگاریِ نگاه زنانه در پرداختن به مسائل عاطفی و اجتماعی و جزء»کند و از سوی دیگر، با 

های خویش و تمایز رمان (12: 1422میرعابدینی، «)پرُ حوصله در تدارکِ ساختمان داستان

 نویسندگان مرد را مشخص کند.

 

 ۀ علمی پژوهشپیشین -1-2

های ادبی مختلف بهره گرفته شده است. برخی از این کنون در پژوهشاز نظریة آدلر تا

اند )قوام و قبول، های متون ادبی کلاسیک را مورد بررسی قرار دادهها شخصیتپژوهش

( و 1264؛ مجیدی و همکاران، 1262؛ سنچولی و کیچی، 1288؛ قبادی و هوشنگی، 1289

های معاصر را بر مبنای این نظریه بررسی و های رمانها شخصیتپژوهش برخی دیگر از

؛ عدالت و فروزانفر، 1264؛ مجیدی و همکاران، 1261اند )دهقان و قاسمی، تحلیل کرده

؛ صمیمی و 1268؛ ژیان جهانی، 1268؛ زارع کهن، 1267؛ زارع کهن و حیدری، 1267

 (1422همکاران، 

ای با رویکرد ی بلقیس سلیمانی تاکنون مقالهنوشته انوبازی آخر باما دربارة رمان 

شناسی شده از منظر جامعههای نوشته کاوانه به رشتة تحریر در نیامده است، مقالهروان

( به تحلیل 1267( و استعارة بازی و فراداستان )حاجی و پارسا، 1269)رادفر و برهمند، 

ی شخصیت اصلی این رمان بر اساس آرای آدلر اند. بنابراین تحلیل و بررساین اثر پرداخته

شود و ذکر این نکته نیز ضروری است که ای محسوب میگامی نو در مطالعات بینارشته

توجهی ی ایرانی، اغلب مورد بیبررسی شخصیت زن رمان در بستر فضای فرهنگی جامعه

 ایم. پژوهشگران قرار گرفته است که در این جُستار به آن پرداخته

 

 های تحقیقپرسش-1-3

 ها پاسخ دهد:کوشد تا براساس آرای آلفرد آدلر به این پرسشاین جُستار می

 زند؟بانو در راستای تلاش برای برتری دست به چه اقداماتی میگل -1



09 | 1420بهار، 02، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 گزیند؟بانو کدام سبک زندگی را برمیگل -0

 دارد؟ بانو در رشد علاقة اجتماعی در شخصیت او چه تأثیریرفتار مادر گل -2

بانو چه تأثیری بر سلامت او داشته میزان رشد علاقة اجتماعی در شخصیت گل -4

 است؟

 

 بیان چارچوب نظری پژوهش-1-4

نگری و یک شیوة دیدن و احساس کردنِ جهانی مشخص از بیان یک جهان»اثر ادبی، 

ن ها و اشیاست و نویسنده کسی است که صورتی مناسب برای آفرینش و بیان ایانسان

بین نویسندة اثر ادبی با خوانندة »( و نقاد آثار ادبی 027: 1268)گلدمن، « یابدجهان می

شود و لطایف و دقایقی را که در آثار ادبی هست و عامة مردم را اگر عادی واسطه می

ها را بدان کند و آننصیب بمانند، معلوم میکسی توجه ندهد بسا که از آن غافل و بی

نماید و اگر هم معایب و نقایصی در آن آثار هست که عامه اکثر توجه میلطایف و بدایع م

کنند بینی مبالغه میبه آن آثار بیهوده در خوشها نیستند و به همین جهت راجعملتفت آن

آن معایب و نقایص را نیز آشکار بنماید و از پرده بیرون اندازد تا قیمت حقیقی و بهای 

(. برخی از 11-10: 1286کوب، )زرین« علوم و معین باشدواقعی هر یک از آثار ادبی م

کاوی اند. زیرا روانکاوی اتّکا کردهنقادان برای نیل بدین مقصود بر مبادی و اصول روان

های مند منشأ یا زمینهای نظامشیوهبه»آورد که این امکان را برای منتقدان ادبی فراهم می

رغم تعدد تعاریف (. محققان به72: 1266)پاینده،« ها را تحلیل کنندروانی رفتار شخصیت

ای از خصوصیات یافتهی پویا و سازمانمجموعه»طور کلی معتقدند شخصیت شخصیت به

ها و رفتار شخص در فردی بر شناخت و افکار، انگیزهبهطرز منحصراست که به

کاوانی که در ناز جمله روا .(5: 1287)رایکمن، « گذاردهای مختلف تأثیر میوضعیت

مورد ماهیت شخصیت آرای متفاوتی از سایرین داشت و مکتب جدیدی بنیاد نهاد، آلفرد 

ها آدلر نام داشت. آدلر برداشتی از ماهیت انسان ارائه کرد که او را قربانی غرایز و تعارض

کرد. او رویکردش را و محکوم به نیروهای زیستی و تجربیات کودکی، توصیف نمی

همتا بودن هر فرد تأکید داشت و عمومیت زیرا بر بی»سی فردنگر نامید، شناروان

)شولتز. شولتز، « هایی را که فروید به ما نسبت داد، قبول نداشتهای زیستی و هدفانگیزه
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ناپذیر هر شخص اشاره دارد. هر شناسی فردی به کلیت مشاهده(. نام روان162: 1422

کند. ذکر این نکته ضروری نوان یک کل عمل میعشود که بهتلقی می« فردی»شخص، 

 است که:

شناسی شناسی آدلری، با نیت مخالفت با فرایندهای اجتماعی و رواننام روان»

اجتماعی، یا قرار دادن فرد در مقابل اجتماع، تعیین نشده است. کاملاً برعکس، آدلر به 

این نام، تمرکز بر یکپارچگی وابستگی متقابل فرد و جامعه یقین داشت. هدف از کاربرد 

فرد در هر زمان بود. در حالی که سایرین بر شخصیتی گسلیده تأکید داشتند که گمان 

های رفت اجزای آن در درون فرد در نزاعند. از دیدگاه آدلر، شخصیت متشکّل از بخشمی

بر کرد. تأکید عنوان یک کل منسجم به دنیای بیرون روی میمجزا نبود، بلکه فرد به

« سازدای اساسی از این نظریه را منعکس میشناسی فردی، جنبهدر روان« نگریکل»

 (. 18: 1268)فرگوسن، 

در واقع از نظر آدلر، هر انسانی در درجة اولّ موجودی اجتماعی است و شخصیت ما 

گیرد. آدلر که به فردمان، شکل میهای شخصی منحصربهوسیلة محیط اجتماعی و تعاملبه

های غلط و نادرست را اش، نگرشخواست با نظریهمی»ح وضع بشر علاقه داشت، اصلا

ی آوری اطّلاعات بنیادی دربارة رفتار انسان، به استفادهتصحیح کند. بنابراین علاوه بر جمع

 (.118: 1287)رایکمن، « مند بوداش بسیار علاقهعملی از نظریه

 

 (Inferiority feelings) های حقارتاحساس -1-4-1

تواند از احساس حقارت رنج ببرد از شخصیت انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی می

شخص به لحاظ خلقت خصوصیات عجیب و غیر عادی داشته باشد؛ واقعا »جمله این که: 

گیری حقیر باشد و یا تحت تأثیر محیط این احساس در او شکل گیرد. در هر حال با شکل

شود و نسبت به آیندة خود با اندوه جانکاه میاحساس حقارت شخص دچار رنج و 

 (54: 1276آدلر، «)نگرد.اضطراب می
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گیرد اش شکل میهای زندگیبر اساس نظریة آدلر، شخصیت هر فرد در نخستین سال

و حساسیت کودک به محیط زندگی و تأثرات ذهنی او در قبال وقایعی که در اطرافش رخ 

 شود. از میدهند از اوّلین روزهای تولد آغمی

های گوناگونش از موقعیت خاص هر انسان در دوران احساس حقارت در صورت»

گیرد و در حقیقت سیر او مایه می کودکی و ماهیت و چگونگی تربیت و پرورش اوّلیة

شود یک فرد بالغ از حقارت خویش آگاهی تحول همین عوامل بنیادی است که موجب می

 (.02: 1270)منوچهریان، « یابد

در حقیقت، ناتوانی و درماندگی ریشه و اساس تمام احوال و آثار دوران طفولیت 

کشد تا ها طول مینوزاد آدمی، نه تنها به اقتضای طبیعت خلقتش سال»روند. شمار میبه

کند که زمان این به مرحلة رشد و خودکفایی برسد، بلکه تمایلی پنهان او را ترغیب می

(. نباید فراموش کرد که تنها طولانی شدن 01)همان: « تر سازدنیالامکان طولادوره را حتی

عبارت دیگر ادامة وابستگی و عدم استقلال نیست که از عوامل مؤثر دوران طفولیت یا به

بلکه خصوصیات محیط رشد طفل و کیفیت »رود شمار میدر پیدایش احساس حقارت به

 (.04)همان: « این زمینه دارندتربیت و پرورش او نیز اهمّیت و نقش اساسی در 

عنوان نیروی برانگیزنده در رفتار های حقارت همیشه بهاحساس»آدلر معتقد بود که 

)شولتز. شولتز، « وجود دارند. آدلر نوشت انسان بودن یعنی خود را حقیر احساس کردن

س ای از حقارت نفخود نشانهخودیاما باید دانست که احساس حقارت به .(162: 1422

آورد این است صورت یک عقده یا ضایعة دردناک روانی درمیآنچه آن را به»نیست بلکه: 

داری کنیم، از مواجه با آن بهراسیم و با پنهان ساختن آن در که از درک و پذیرش آن خود

های نادرست و غیرمعقول آن را جبران اعماق ضمیر خویش سعی کنیم از طریق واکنش

 (.8: 1270 )منوچهریان،« نمائیم

 

 ( Inferiority complex)عقدۀ حقارت  -1-4-2

آنچه لازم است پیش از شروع این بخش به آن بپردازیم، بیان فرق اساسی بین احساس 

 حقارت و عقدة حقارت است. 
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احساس حقارت ناشی از درد و رنج عاطفی است که با انحراف از مسیر طبیعی و آزاد »

خویش به درون فرد راه یافته در عمق شخصیت او جایگزین شده است. در حالی که 

های ذهنی است که مایة عاطفی دارند و ای از تصورات و دریافتعقده، عبارت از مجموعه

« اندیوندهای دردناک و آزاردهنده محصور شدهای از خاطرات و پعموماً در هاله

 (. 55: 1270)منوچهریان، 

کند و به پرورش ها را تشدید میهای حقارت، آنناتوانی در چیره شدن بر احساس

تواند در کودکی از سه منبع سرچشمه بگیرد: شود. عقدة حقارت میعقدة حقارت منجر می

عیب یا نقص در اعضای بدن را عامل  حقارت عضوی، لوس کردن و غفلت. آدلر، وجود

پیدایش عقدة حقارت را »دانست و کننده در ساختمان شخصیت آدمی میاساسی و تعیین

(. 12)همان: « شناختای ناشی از نقائص و اختلالات جسمانی یا شخصیتی میعارضه

 تواند موجب عقدة حقارت شود. لوس کردن کودک نیز می

ها برآورده وجه خانواده هستند. هر درخواست یا نیاز آنکودکان نازپرورده، کانون ت»

طور طبیعی گردد. این کودکان تحت چنین شرایطی بهها دریغ نمیشود و چیزی از آنمی

های بسیار مهمی هستند و دیگران باید همیشه تسلیم کنند که در هر شرایطی آدمفکر می

کودکان دیگر کانون توجه نیستند، ها شوند. اوّلین تجربه در مدرسه، جایی که این آن

کند که برای آن آمادگی ندارند... وقتی این کودکان با موانعی ها وارد میای را به آنضربه

رسند که باید نقایص شوند، به این باور میرو میبر سر راه ارضای نیازهای خود روبه

حقارت ایجاد  گیرند؛ بدین ترتیب، عقدةها را میشخصی داشته باشند که جلوی آن

 (. 169: 1422شولتز. شولتز، «)شودمی

ی شده، ناخواسته و طرد شده، عقدهچرایی درک این موضوع که چگونه کودکان غفلت

ها با فقدان دورة طفولیت و کودکی آن»دهند بسیار آسان است. حقارت را پرورش می

متخاصم هستند. در  اعتنا یاها بیشود، زیرا والدین آنمحبت و امنیت شخصی مشخص می

 (.169)همان: « دهندارزشی یا حتی خشم را پرورش مینتیجه، این کودکان احساس بی
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 (superiority complex)عقدۀ برتری  -1-4-3

منبع عقده هرچه باشد، امکان دارد فرد جبران بیش از اندازه کند و بنابراین، آنچه را که 

 آدلر عقدة برتری نامید، پرورش دهد.

های خویشتن. ها و موفّقیتآمیز دربارة تواناییعقدة برتری عبارت است از نظر اغراق»

امکان دارد چنین فردی در درون احساس رضایت و برتری کند و نیازی نداشته باشد که 

که ممکن است چنین نیازی را ها نشان دهد. یا اینبرتری خود را با دستاوردها و موفّقیت

شدیداً موفّق شود. در هر دو مورد، کسی که عقدة برتری دارد، لاف احساس کند و بکوشد 

: 1422)شولتز. شولتز، « کندزند، تکبرّ دارد، خودخواه است و دیگران را تحقیر میمی

169-167.) 

کند تا جایگاه های گوناگونی تلاش میبرای غلبه بر احساس حقارت، کودک به شیوه

ا در راستای کسب توجه یا قدرت هستند. اگر او از هغالباً این تلاش»خود را بیابد. 

احساس برابری با دیگران برخوردار نباشد، سعی خواهد کرد این جایگاه را از طریق به 

 (.24: 1268)فرگوسن، « دست آوردبودن به« خاص»ای گونه

 

 ( style of life)سبک زندگی  -1-4-4

بسته به »در نظریة آدلر است. ترین بُعد روانشناسی فردی سبک زندگی فرد مشخص

این که فرد دربارة کیستی خود، جایگاهی که باید در بین دیگران داشته باشد، کیستی و 

چیستی دیگران و جهان و محیط اطراف، و بایدها و نبایدهای زندگی )اخلاق: کارهای 

هد درست و نادرست( چه اعتقادی داشته باشد از نظر آدلر شیوة زندگی فرد متفاوت خوا

 (.94-91: 1276)آدلر، « بود

کنیم از طریق اما سعی می»هدف نهایی برای هر یک از ما، برتری یا کمال است، 

صورت متفاوت الگوهای رفتار مختلف به این هدف برسیم. هر یک از ما، این تلاش را به

ها را پرورش فردی از خصوصیات، رفتارها و عادتدهیم. ما الگوی منحصربهنشان می

(. سبک زندگی فرد 166: 1422شولتز. شولتز، «)دهیم که آدلر آن را سبک زندگی نمایدمی

 شود. سالگی کاملاً تثبیت می 5یا  4در 
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های فرد پیرامون سبک زندگی یکپارچة او استوار بعد از این زمان، تمام فعّالیت»

دگی او محدود یا که فرد یک هدف نهایی دارد، اما لزومی ندارد که سبک زنشود. با اینمی

ناپذیر باشد. افرادی که از لحاظ روانی سالم نیستند، معمولاً زندگی نسبتاً انعطاف

های جدید پاسخ دادن به ناپذیری دارند که ویژگی آن ناتوانی در انتخاب کردن راهانعطاف

 (.117: 1422)فیست. فیست، « شان استمحیط

عیین نشده است؛ ما آزادیم تا خودمان آدلر تأکید داشت که سبک زندگی ما برای ما ت

که سبک زندگی ایجاد شد، در طول وجود آوریم، اما بعد از اینآن را انتخاب کنیم و به

ها را در سه دسته، ماند. آدلر چند مشکل همگانی را شرح داد و آنزندگی ثابت می

 .(118: 1422)فیست. فیست، « آمیز، عشق جنسی و اشتغالعشق محبت»بندی کرد: طبقه

تیپ »او چهار سبک زندگی اساسی را برای حل و فصل این مشکلات مطرح کرد: 

: 1422)شولتز. شولتز، « جو و تیپ مفید به حال جامعهجو، تیپ گیرنده، تیپ دوریسلطه

021). 

 

 (social interest)علاقۀ اجتماعی  -1-4-5

ة زندگی گروهی به واسط»زندگی اجتماعی برای حیات انسان امری ضروری است و 

رو به اعتقاد آدلر این(. از07-09: 1276)آدلر، « شوداست که تداوم زندگی امکان پذیر می

(. به عقیدة 07)همان: « کندهای محیط اطراف رشد میگیریبا وجود سخت»روان انسان 

ها وجود دارد و آن علاقة اجتماعی رشد آدلر، یک عامل در پسِ همة انواع ناسازگاری

 ته است. نیاف

 -1که که علاقة اجتماعی ندارند، به این گرایش دارند رنجور غیر از اینافراد روان»

سبک  -2در دنیای خلوت خودشان زندگی کنند و  -0های بلندپروازانه تعیین کنندهدف

زندگی خشک و جزمی داشته باشند. این سه ویژگی لزوماً از نبودِ علاقة اجتماعی 

 (.102: 1422یست، )ف« گیرندسرچشمه می

کفایتی و ناامنی که ریشة عمیقی دارند، دیدگاه های بیاین افراد برای جبران احساس

های غیر ناپذیر برای هدفاختیار و انعطافصورت بیکنند و بهخود را محدود می

 کنند. بینانه تلاش میواقع
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 «بانوگل: »بازی آخر بانومعرفی شخصیت اصلی رمان  -1-4-9
 

ست و مردانی چون: حیدر، سعید، بازی آخر بانوترین شخصیت رمان بانو مهمگل

گذارند. او دختری یتیم است رهامی و حاج صادق حول محور او پا به عرصة داستان می

ای محقّر در روستایی دور افتاده در که به همراه مادر و برادر کوچکش، داوود، در خانه

ی را پشت سر گذاشته و همواره مورد خشونت قرار کند. کودکی سختکرمان زندگی می

(. او دختر باهوشی 145: 1266)سلیمانی، « تا یادم هست همیشه خوردم»گرفته است: می

مند علاقه تأثیر اختر، دختر یکی از خوانین، به مطالعهاست و از همان دوران کودکی تحت 

رد که در خانة ارباب ده کلفتی خاور دابیکار، به اسم بیشود. مادری پیر و کاسبمی

هایی مادر من از آن گماشته»گوید: بانو در وصف او میشورد. گلکند و گاهی مُرده میمی

(. در 54)همان: « دودکند و صبح دنبال دزد میاست که هر شب جیب اربابش را خالی می

رادرش شرکت جایی جنازة اختر و بشود در جابهایام کودکی به اجبار مادرش مجبور می

شود. شود و مدتّی در بیمارستان بستری میکند و به همین سبب دچار آسیب روانی می

بانو شویم برخلاف میل گلهایی است که با او آشنا میحیدر که جزو اوّلین شخصیت

خاور بیکند و سعید که معلم روستاست و در خانة بیخودش را نامزد او معرفی می

گردد. سعید، به مند میبانو علاقهجدایی از همسرش، نساء، به گلکند بعد از زندگی می

بانو را از طریق رود تا مقدمات ازدواج خود با گلگوید که به تهران میخاور میبیبی

گردد. گاه برنمیآید هیچاش فراهم کند، اما به سبب مشکلاتی که برایش پیش میخانواده

خواند و در آباد درس میای سعید پیش آمده در شمسخبر از ماجراهایی که بربانو بیگل

نفوذ در منطقه شود، ولی با دخالت یکی از نیروهای ذیکنکور ورودی دانشگاه پذیرفته می

شود. رهامی که در کسوت معلم )ابراهیم رهامی( از ورودش به دانشگاه جلوگیری می

به علّت نازایی همسرش، بانو شده است و باختة گلعقیدتی در منطقه حضور دارد، دل

گذارد، گیرد با او ازدواج کند. طبق قول و قراری که با همسرش، مرضیه، میتصمیم می

دار شود و سپس او را طلاق دهد. نهایتاً رهامی با بانو ازدواج کرده، بچهقرار است با گل

بانو ند، اما گلکبانو را فراهم میدهد، شرایط ازدواجش با گلخاور میبیهایی که به بیپول

کند و نزد مادرش از شرایطی که به او تحمیل شده ناراضی است. از خانة رهامی فرار می

-دار میشود. او در نهایت از رهامی بچهگردد، اما با برخورد سرد مادر مواجه میبازمی
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گردد، اما بعد از مدتّی با توطئة حاج صادق، برادر زن رهامی، که شخص بسیار بانفوذی 

های اختر و امیر و... بازداشت و حکم ست، به جرم همکاری در نبش قبر و انتقال جنازها

گیرند. پس از اش را نیز از او میشود و حضانت بچهصورت غیابی صادر میطلاقش به

بانو بانو از فرزندش، ابراهیم رهامی برای جبران آنچه به واسطة او بر سر گلجدا کردن گل

بانو کند. گلبسیار مقدمات پذیرشش را در دانشگاه تهران فراهم می رفته است، با تلاش

شود گیرد و استاد دانشگاه میخواند، دکترای فلسفه می)محمدّجانی( در تهران درس می

 و... .

 

 بحث و تحلیل  -2

 بانوحقارت در شخصیت گل احساس -2-1

تواند حس ی نمیحس حقارت در کلیة افراد بشر تا حدی وجود دارد و هیچ انسان

طوری که از حرکات و رفتارش حقارتش را برای مدتّی در وجود خود مخفی سازد، به

ها آمادگی بیشتری توان یافت که در آنظاهر نشود. در میان کودکان چند گروه متمایز می

گروهی که  برای پذیرش و پرورش احساس حقارت در سنین بعدی وجود دارد. در

گیرد، انگیزة اصلی احساس حقارت را باید در تحلیل و بررسی ی میبانو نیز در آن جاگل

های زیر با شرایط پرورش و وجو کرد. در مثالشرایط پرورش و تربیت اوّلیة آنان جست

 شویم:بانو بیشتر آشنا میتربیت گل

 (.78: 1266)سلیمانی، « شناسین. اون به وقتش، حاضره منو بفروشهشما مادرم رو نمی»

کنم و با کی، مهم این که یه مادرم مهم نیست که من چه جوری عروسی میبرای »

 (.128)همان: « اش کم بشهخور از سر سفرهنون

گذراند که مادرش او را بانو تمام دوران کودکی و نوجوانی را با این ترس میگل

فروشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که او دوران کودکی و نوجوانی را بدون می

 کند:حضور و حمایت پدر سپری می

دارم و آهسته بر روی سیمان میرسانم، سنگ کوچکی برخودم را به قبر پدر می»

 .(11)همان: « زنمورو رفتة آن میرنگ
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بانو و کیفیت تربیت و پرورش او اهمّیت و نقش اساسی خصوصیات محیط رشد گل

و نوجوانی او اذیت و  در احساس حقارتش دارد. از خصوصیات دیگر دوران کودکی

 است: شدهآزارهایی است که از جانب دیگران متحمّل می

تا یادم هست همیشه خوردم، از توران خانم زن عزیزالله بگ مادر اختر، از خانم »

کردیم، از مادرم وقتی بیوه بازی میسلطان عمه اختر، از امیر برادر اختر، از اختر وقتی معلم

دیدند، از خانم ناظم وقتی پش روی روسریم یا پشت گردنم میهام وقتی ششد، از معلم

 (.145)همان: « پوشیدم، یعنی نداشتم که بپوشم، از حیدر وقتی...لباس فرم نمی

داند از قدرت و نیروی بیشتر والدین خود آگاه است و می»آدلر معتقد بود که کودک 

ه کند. در نتیجه، کودک در رابطه تواند در برابر این قدرت، مقاومت و با آن مبارزکه نمی

)شولتز. « دهدهای حقارت را پرورش میتر پیرامون خود، احساستر و قویبا افراد بزرگ

شود او قادر نیست خوبی مشاهده میبانو نیز بهکه در رفتار گل(. چنان164: 1422شولتز، 

مند به او ود را علاقهبه مخالفت با اطرافیانش بپردازد. او حتی از سوی خواستگارانی که خ

بانو معرفی گیرد. حیدر که خود را نامزد گلدهند مورد آزار و اذیت قرار مینشان می

 کند:درازی میجا رفته و به او دستبانو در خانه نیست به آنکند در روزی که مادر گلمی

تمام بدنم  گیرد.شوم تا کلید برق را بزنم، حیدر دستم را میزند. بلند میدلم شور می»

خورد، هرم نفسش کشم، دست بزرگ حیدر دور مچ دستم گره میلرزد. دستم را میمی

 دهد.بوی سیگار می

 کنه.ای چه کاریه، اگه ننه بدونه، دنیارو رو سر تو و من خراب می»

 «اش چه جوریه.بکنه، یه بار ما نومزدبازی بکنیم، ببینیم مزه-

 آید، مچ دستم درد گرفته.نشینم، نفسم بالا نمیروی زمین می

 ترسم.تو را خدا ولم کن، من می

 ام.بغض کرده

اندازد پشت درخشد، دست میخندد. چشمانش در آن تاریکی دم غروب میحیدر می

 گردنم.
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کنم خودم را از دارد. سعی میکشم. روسری را از روی سرم برمیجیغ کوتاهی می

« کشمسوزد. جیغ میآید، لالة گوشم مینمیتوانم. نفسم بالا چنگش بیرون بکشم، نمی

 (.12)همان: 

نظر بانو با دیگران، صرفتوان گفت کلیة روابط و مناسبات آزاردهندة گلرو، میایناز

شان چه در محیط خانواده یا مدرسه و چه در عرصة جامعه، موجب بروز از سبب و کیفیت

علّت این امر بسیار روشن شوند و انحرافات و عوارض روانی و مسخ شخصیتش می

توانند در پرداخت روانی و رشد و تحوّل است، زیرا آن تأثرات ذهنی و عاطفی که می

شخصیت او تأثیر گذارند و از او یک عنصر مثبت و سودمند اجتماعی بسازند، به سبب 

اعمال فشار و محدودیت، میدانی برای ابراز و خلاّقیت نیافته، تدریجاً به سکون و رکود 

هایش پرده ها بر او و محدودیتتواند از اعمال فشارگرایند. بهترین عبارتی که میمی

 بردارد، جملة زیر است:

 (.122)همان: « رمکنم روی بند راه میاحساس می»

ای که او با شود که او به اجبار مادرش و با معاملهاین عبارت در شرایطی گفته می

 گردد:هایش تبدیل به واقعیت میشود و ترسبا رهامی میکند، مجبور به ازدواج رهامی می

 نداشتم. تمایل انجامش به ابداً و اصلاً که کاری بزنم، حرف تو با کرد پیشنهاد فاطمی»

 روز یک غروب بود. مادرت با معامله کار چارة تنها هستی. تو میدان این پیروز دانستممی

 گذاشتم اشمغازه ترازوی کفة یک روی تومانی ارهز ده بستة پنج رفتم. اشمغازه به تابستانی

 کفة توی از تند را هااسکناس مادرت «خواهم.نمی هم سوزن سر یک شیربها، این» گفتم: و

 یه دختری هر ولی رسمه، شیربها» گفت: کرد. پنهان لکنته میز آن زیر جایی و برداشت ترازو

 چموشِ، کنین، صبر باید گفت: رفاست...ح ای از بالاتر خیلی قیمتش من بانوگل داره، بهایی

 (.027 )همان: «کنممی صبر گفتم: شه.نمی رام زودیا ای به

کند. آدلر فردی را که شدّت احساس حقارت میبانو بعد از ازدواج با رهامی بهگل

عنوان فرد دارای عقدة حقارت ای شدید باشد بهطور بیمارگونههای حقارت او بهاحساس

 است. توصیف کرده 
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 بانوعقدۀ حقارت در شخصیت گل -2-2

کند و به ها را تشدید میهای حقارت، آنبانو در چیره شدن بر احساسناتوانی گل

کند و بانو جلوگیری میشود. احساس حقارت از تکامل طبیعی گلعقدة حقارت منجر می

حاصل، دن بیور شده با دست و پا زآن هنگامی است که او کاملاً در این احساس غوطه

 خواهد خود را از این وضعیت نجات بخشد. می

گشاید و کودک در حیطة در این حالت، بدبینی و وحشت راه را بر عقدة حقارت می»

گیرد. در این نقطه، حرکت روانی به حال سکون و سکوت اختلالات روانی قرار می

های خود نیست و سائیآید، بدین معنی که کودک دیگر قادر به غلبه بر ضعف و ناردرمی

بخشی تخیبلی )جبران کاذب( خود را در ای جز این ندارد که با یک تعادلبه ناچار چاره

 (. 57: 1272)آدلر، « اختیار محیط بگذارد

های درونی خویش با دوستی ها و عقدهگرفت دربارة رنجبانو تصمیم میاگر گل

کرده صادقانه آشکار سازد و یا  صمیمانه درد دل کند و آنچه را در ضمیر خود پنهان

ها مواجه حداقل، خود بدون احساس گناه و حقارت و در کمال خلوص و صراحت با آن

شد، زیرا عواطف طبیعی و آزاد هر ی روانی دچار نمییا عارضه گاه به عقدهشود، هیچ

که آن احساس خشم و باشند، در حالیشخص، در حقیقت بخشی هماهنگ از وجود او می

نجش یا شرم و حقارتی که در زنجیر اسارت درون باشد، نه تنها بخشی از وجود فرد ر

بانو که اسیر این نیست، بلکه با آن بیگانه و در تعارض و ستیز است. در نتیجه گل

دوگانگی ذهنی است، همیشه در معرض یک فشار و کشمکش درونی برای خودداری از 

ن تلاش مستمر که احساس سرکوفته برای در ای»ابراز احساسات واقعی خویش است. 

دهند؛ تعارض درونی، رهایی از یک سو و فرد برای اختفای آن از سوی دیگر انجام می

)منوچهریان، « کنداضطراب و سایر تظاهرات غیرعادی شخصیت، چهرة خود را آشکار می

1270 :59 .) 

شوند، فقر نو میباترین عواملی که موجب ایجاد عقدة حقارت در شخصیت گلاز مهم

 است:

 (.78: 1266)سلیمانی، « کنهفقر آدم رو حقیر و ذلیل می»
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که فقر و احتیاج، به وجود آورندة حالتی از بدبینی »ساخت آدلر همواره خاطرنشان می 

بانو در واگویی زیر (. از این رو گل57: 1272)آدلر، « دربارة زندگی و آینده، در طفل است

 پردازد:به این مسئله پرداخته و به بیان مصائب و پیامدهای فقر می

ای در من نسبت به زندگی مرفه، خوراک فقر من، کینهکنم، بعدها، خیلی بعد، فکر می»

)سلیمانی، « خوب، لباس مناسب، جای راحت و خیلی چیزهای دیگر ایجاد کرده بود

1266 :142.) 

ترین عامل در ایجاد حس کند، فقر مهمبانو برای ما روشن میکه این سخنان گلچنان

 بدبینی و کینه در او است.

توان به اختلافات نوع بانو میة عقدة حقارت در شخصیت گلاز دیگر عوامل ایجادکنند

شناسی فردی تقدمّ مرد را که باقیماندة تمدّن مبتنی بر نظام روان»میان مرد و زن اشاره کرد. 

: 1272)آدلر، « داندکند و آن را علّت عمومی عقدة حقارت در زن میمردسالار است رد می

دانند که به او تعرض بانو خود را محق میگل(. از همین روست که مردان زندگی 58

کرده، به او سیلی بزنند و او را همچون کالایی خرید و فروش کنند. در این نظام مردسالار 

 بانو حتی حق حضانت فرزندش را نیز ندارد:گل

اجازه بدهید، مطلبی را خدمتتان عرض کنم خانم محمدّجانی، امیدوارم مسئله را » 

 «...آقای رهامی دیگر هیچ نسبتی با هم ندارید. درک کنید. شما و

 با توجه به موقعیت پیش آمده دادگاه تقاضای طلاق ایشان را پذیرفت...

مان چه آورم: تکلیف بچهگذارم حرفش تمام شود، فریاد ذهنم را بر زبان مینمی

 شود؟می

 خواستم همین را خدمتتون عرض کنم.می

ا صلاحیت و شرایط نگهداری بچه را ندارید، به با توجه به موقعیت پیش آمده، شم

 .(169: 1266)سلیمانی، « همین دلیل دادگاه سرپرستی او را به پدرش واگذار کرده

دهند، حضانت بانو ترتیب میدر دادگاه ساختگی که رهامی و برادرزنش برای گل

 ائی که به وسیلتواند در دنیسختی میشود. به قول آدلر یک زن بهفرزندش از او گرفته می

در این اختلافات ارزشی که میان »اش منطبق سازد. شود خود را با نقش زنانهمرد تعیین می
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گیرد، ای سرچشمه میمعنای اسطورهزن و مرد برقرار است و از تعصبات و اعتقادات بی

انه کند که در پایان ماجرا باز به اصطلاح کار به اعتراض مردای بروز میاحساسات خصمانه

دهد که هر مرد و زنی فریاد زنان به خود و دست میکشد و بالاخره این نتیجه را بهمی

خواهم مرد کاملی باشم. و همین خود قهراً بر تمام اطرافیانش به باوراند که من می

خوبی به این باور اشاره (. عبارت زیر به58: 1272)آدلر، « گذاردتظاهرات زندگی اثر می

 دارد:

 (. 160: 1266)سلیمانی، « بشود، مادر نشود آدم سگ»

کند و پیش از این نیز به آن پرداختیم کودکان و نکتة آخری که آدلر به آن اشاره می

ها با فقدان محبت و دورة طفولیت و کودکی آن»شده، ناخواسته و طرد شده است. غفلت

هستند. در نتیجه،  اعتنا یا متخاصمها بیشود، زیرا والدین آنامنیت شخصی مشخص می

(. 169: 1422شولتز، «)دهندارزشی یا حتی خشم را پرورش میاین کودکان احساس بی

 دهد:بانو خبر میخوبی از فقدان محبت و امنیت در دوران کودکی گلهای ما بهبررسی

 (.152: 1266)سلیمانی، « شکنمقلم پات می»

گیری ترس و عدم امنیت در شکل بانو موجبخاور با گلبیرفتار و گفتمانِ خشن بی

 شود:ارزشی در شخصیتش میگیری احساس بیشود و نهایتاً منجر به شکلوجود او می

شود، از کجا برو پیش مادرت، منتظر آزادی حیدر باش، بالاخره این جنگ تمام می»

شناسم، ته ماندة دیگران را معلوم حیدر زن بیوه بخواهد، آن حیدری که من می

 .(168: 1266)همان: « هدخوانمی

ای ارزشیخوبی از حس بیبانو بعد از رهایی از زندان دارد، بهدر این واگویی که گل

 داند.شویم. او خود را ته ماندة رهامی میکه نسبت به خودش دارد مطّلع می

 

 بانوعقدۀ برتری در شخصیت گل -2-3

تکبّر دارد، خودخواه است و  زند،لاف می»آدلر معتقد بود کسی که عقدة برتری دارد 

دهد که تحقیر های ما نشان میتحلیل .(167: 1422)شولتز، « کنددیگران را تحقیر می

کند. در برخورد با کرات از آن استفاده میبانو بهدیگران از جمله رفتارهایی است که گل

ن م»گوید: دوزد و میحیدر، که از خواستگاران سمج اوست، چشم در چشم او می
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: 1266)سلیمانی، « خواهم معلم بشم، اصلاً هم خیال ندارم به یه مکانیک شوور کنممی

بانو که قصد دارد معلم شود با مقایسة شغل معلمی و مکانیکی، دست به در واقع گل .(18

بانو در روابطش با کند. گلزند و جایگاه فرودستش را به او یادآوری میتحقیر حیدر می

ای که بین او و سعید شکل زند. در مکالمها، نیز دست به تحقیر او میسعید، معلم روست

گیرند، به همسرش نساء میها در اتاق مادرش راجعگیرد، سعید از تصمیماتی که زنمی

)سلیمانی، « یعنی اونا دارن ترتیبی میدن که نساء برگرده به ایلش؟»کند: وجو میپرس

1266 :57.) 

 دهد بار معنایی تحقیرآمیزی دارد: ل سعید میبانو به سؤاجوابی که گل

کنم اونا از شما بهتر خوان این کار رو بکنند ولی فکر میدونم چه جوری میمن نمی»

 .(57)همان: « کنندفکر می

به مقایسة سعید با چند « کنندها از شما بهتر فکر میآن»بانو با گفتن جملة در واقع گل

دهد و بدین ها نشان میتر از آنا از نظر سطح فکری پایینپردازد و او رسواد میزن بی

بانو در مواجهه با رهامی نیز باز رسد. گلروش به مقصودش که استخفاف سعید است، می

کند. او بعد از مراسم عروسی و وقتی برای اوّلین بار وارد خانة از همین روش استفاده می

گذارد با گذاشتن انعامی در گوشة اتاق میهایش را شود و وقتی رهامی چمدانرهامی می

آورد و دست به خدمت هتل پایین میهای او، جایگاهش را تا حد یک پیشدر دست

 زند. تحقیر او می

های فشردة عقیدتی که بانو و رهامی که در کلاسدر یکی دیگر از برخوردهای گل

باز شاهد این خصوصیت آموزان برجسته و فعّال گذاشته است، امور تربیتی برای دانش

های بانو برخلاف کلاسشود گلها رهامی متوجه میبانو هستیم. در این کلاسرفتاری گل

ها مهر سکوت زده است. بالاخره رهامی طاقت کند و بر لبگذشته اصلاً سؤال نمی

ه آیا پرسد کدارد و از او میبانو را نگه میها، گلآورد و دو جلسه مانده به اتمام کلاسنمی

 کند:بانو دلایل سکوتش را این گونه بیان میکننده است، اما گلها برایش خستهسکلا

 شود آقای رهامی.ها باز میامسال دانشگاه»

 خوب باز شود.-
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 خوام شبهه ایجاد کنم.نمی

 شبهه؟-

 (.024: 1266)سلیمانی، «  خوام دردسر ایجاد بشهخوام برم دانشگاه، نمیمی

تواند مانع شود که از ایجاد دردسر برای ورودش به دانشگاه هم نمیاما همین ترس 

 بانو ایرادات رهامی را نگیرد و دست به تحقیرش نزند:گل

ی الکسیس نوشته انسان موجود ناشناختهبا این همه باید خدمتون عرض کنم، کتاب »

است نه ذره کاندرین ارض و سماست، مال مولوی کارل است نه کارل آلکس و شعر ذره

 (.024)همان: « با شما مخالفم« اِفک»سعدی و در مورد ماجرای 

گیرد. پردازد و ایرادات او را میهای رهامی میبانو در این چند جمله به نقد کلاسگل

دهد و شده، نشان میاو با طرح این ایرادات در واقع هم تسلّط خود را بر مباحث مطرح

 زند.هم دست به تحقیر رهامی می

لر معتقد بود که منبع عقدة حقارت هرچه باشد، امکان دارد فرد اقدام به جبران آد

بانو نیز دست به اقداماتی افراطی کند و عقدة برتری را پرورش دهد. در این راستا گل

شود. او با اقدام اش میتر شدن شرایط روانیزند که نهایتاً منجر به عقدة برتری و وخیممی

رسد. آدلر عقیده داشت که استاد دانشگاه شود و به هدف خود نیز میکوشد که جبرانی می

عقدة حقارت اغلب به نوعی عقدة برتری جبرانی، که طی آن فرد مجبور است به هر »

بانو شخصی است و هدف گل .(492: 1275)کارور، « شودقیمتی سرآمد شود، منتهی می

 شود:حقارت برانگیخته میهای او عمدتاً به وسیلة احساس حقارت و عقدة تلاش

در کلاس من هیچ دانشجویی نباید بعد از من وارد کلاس شود... هیچ دانشجویی »

ریزه، متلک نباید قبل از من از کلاس خارج شود. هیچ دانشجویی سر کلاس مزه نمی

زند، کاریکاتور کند. هیچ دانشجویی سر کلاس چرت نمیپراند، خوشمزگی نمینمی

کند. هیچ دانشجویی سر درس من بیش از دو جلسه خطی نمییز را خطکشد و روی منمی

کند، وگرنه سر امتحان نباید حاضر شود. هیچ دانشجویی سر کلاس من جزوه غیبت نمی

تواند نکاتی را یادداشت کند، اما تندنویسی ممنوع است. فقط کسانی از نویسد، مینمی

های شده را بخوانند، فعّالانه در بحث های معرفیآورند که همة کتابدرس من نمره می

کلاس شرکت کنند و یک مقالة علمی در موضوع مرتبط با واحد درسی ارائه دهند. هیچ 
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تواند شرایط گفته شده گیرد. هرکس نمیحضور و غیاب رسمی در این کلاس صورت نمی

: 1266 )سلیمانی،« تواند در موقع حذف و اضافه، این درس را حذف کندرا بپذیرد، می

001-000.) 

وحوش برتری شخصی است. او فقط در بانو حولهای گلتوان گفت تمام تلاشمی 

های او در برتری کند که مؤید تلاشاستفاده می« من»همین پاراگراف پنج بار از ضمیر 

شناختی سالم نیستند، شخصی است. از همین رو، آدلر معتقد بود افرادی که از لحاظ روان

کنند، در حالی که افراد سالم، جویای موفّقیت برای کل شخصیت تلاش می برای برتری

هایی که برای شناختی سالم هستند، برخلاف آنافرادی که از لحاظ روان»بشریت هستند. 

کنند، به وسیلة علاقة اجتماعی و موفّقیت برای کل بشریت نفع شخصی تلاش می

)فیست. « کنندهای فراتر از خودشان فکر میشوند. این افراد سالم، به هدفبرانگیخته می

 (. 126: 1422فیست، 

 

 بانوسبک زندگی گل -2-4

و نمودِ وحدت، تفرّد، انسجام  آورندهمایة شخصیت، فراهمعنوان درونسبک زندگی، به

 و ثبات کارکرد روانی فرد است. 

هدف بلندمدّت زندگی، خودپندارة بنیادی و طرز تلقی جهان توسط هر شخص، طرح »

بخشد. انتخاب دوستان، آورد که به شیوة زندگی وی تعیُّن و ساختار میکلی را فراهم می

مشاغل، عشق و شریک زندگی، همگی در هماهنگی با هدف و مفاهیم اصلی سبک 

 (. 42: 1268)فرگوسن، « زندگی هستند

گیرد دهیم، به وسیلة سبک زندگی منحصر به فرد ما شکل میر کاری که انجام میه   

های محیط توجه کنیم یا کند که به کدام جنبهسبک زندگی تعیین می»شود. و تعیین می

(. سبک 166: 1422)شولتز. شولتز، « هایی داشته باشیمها را نادیده بگیریم و چه نگرشآن

های ماهیت آن به تعامل»شود. ای برای رفتار بعدی میهکنندزندگی، چارچوب هدایت

« فرزند بستگی دارد -اجتماعی، مخوصاً به ترتیب تولد فرد در خانواده و ماهیت رابطة والد

جو با شخصیت کند تیپ سلطه(. از میان چهار سبک زندگی که آدلر بیان می022)همان: 
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جو یا حاکم، با آگاهی نگرشی سلطه»و جخوانی را دارد. تیپ سلطهبانو بیشترین همگل

: 1422)شولتز. شولتز، « کنداجتماعی کم دارد. چنین فردی بدون توجه به دیگران رفتار می

بانو به دلیل شرایط محیطی که پیش از این به شرح و بسط آن پرداختیم همچون (. گل021

د تا بتواند از اذیت و جویانه را اتخاذ کننبود حامی و پشتیبان، مجبور است نگرشی سلطه

دنبال آزار دیگران بکاهد. بنابراین او با تلاش برای رسیدن به جایگاهی استادی دانشگاه به

موقعیت و جایگاهی است که دیگر مورد آزار و اذیت دیگران قرار نگیرد. از خصوصیات 

با دیگران  تواندبانو نمیها با دیگران است. گلاین تیپ عدم توانایی همکاری و تعامل آن

همکاری کند و تضاد بین سبک زندگی او و دنیای عملی، به رفتارهای نابهنجار منجر 

 شود:گر میها جلوهرنجوریصورت روانشود که بهمی

چکد، در حالتی گیرم، خون قطره قطره در گودی دستم میام میدستم را زیر بینی»

 (.122: 1266)سلیمانی، « پاشمی جلو میسرخوشانه خون جمع شده را به شیشه

بانو دهد. گلبانو خبر میگل رنجوریخوبی از شدت این تضادها و روانجملات بالا به

که به شدّت از شرایطی که بعد از ازدواجش با رهامی به او تحمیل شده است، ناراضی 

کند که به خشونت رهامی علیه او سمتی هدایت می وگوی خود و رهامی را بهاست، گفت

 گوید:بانو در این خصوص میتم شود. گلخ

کردم چرا از آوردم و فکر میهای خونالودم را به یاد میبعدها وقتی تصویر دست»

رسیدم که من نیز آمیز سرخوش بودم، به این جواب میهای خشونتطراحی آن صحنه

دیدم. و گویی ذهنم و روحم تشنة برخورد چارة حل مسائل را در خشونت می

کردم در مقام مفعول خشونت در پدید آمدن آمیز بود و حتی چیزی بالاتر؛ فکر میخشونت

فاعل خشونت سهیم بودم. مگر نه این که من رهامی را بر سر خشم آورده بودم و وادارش 

 (.120)همان: « کرده بودم مرا بزند؟

 آمیز خودش بودههای خشونتدهد که طراح این صحنهاو در این واگویی توضیح می

ها و رنجوریاست که حاکی از رواناست و از نظر روانی تشنة این خشونت بوده

 ها اوست. او فاقد چیزی است که آدلر علاقة اجتماعی نامید.پریشیروان
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 بانومیزان علاقۀ اجتماعی در شخصیت گل -2-5

رو روبه آدلر معتقد بود که کنار آمدن با دیگران، اوّلین تکلیفی است که در زندگی با آن

سبب خصوصیاتی همچون بانو بههای ما مشخص کرد گلکه تحلیلشویم. چنانمی

جویی و تحقیر دیگران از روحیة کنار آمدن با دیگران برخوردار نیست. آدلر بر این سلطه

 باور بود که:

میزان سازگاری اجتماعی بعدی ما که بخشی از سبک زندگی ماست، بر رویکرد ما به »

-گذارد. او مفهوم علاقة اجتماعی را مطرح کرد و آن را بهت زندگی تأثیر میتمام مشکلا

های شخصی و صورت استعداد فطری همکاری کردن فرد با دیگران برای رسیدن به هدف

 (.020: 1422)شولتز. شولتز، « اجتماعی تعریف کرد

اش دگیبانو بر تمام مشکلات زنهمین فقدان علاقة اجتماعی است که بر رویکرد گل

های گذارد. آدلر بر نقش پر رنگ مادر در پرورش دادن علاقة اجتماعی و جنبهتأثیر می

 نویسد: کند و میدیگر شخصیت کودک، تأکید می

در این بین مادر نقش بسیار مهمی دارد چون اوّلین کسی است که تماس گسترده و »

کند. این مادر است که کودک را با زندگی اجتماعی آشنا ای با کودک برقرار میصمیمانه

های رفاهی لازم را کند. اگر مادر به کودک عشق بورزد، احتمال این که کودک مهارتمی

 (. 104: 1287)رایکمن،  «شودیاد بگیرد، بیشتر می

سبب فقدان بانو برای ما مشخص کرد، مادر او به که تحلیل زندگی گلچنان

اش به دخترش، اثری جبران ناپذیر بر شخصیت های لازم و عدم عشق و علاقهمهارت

آیند ها با احساس یا علاقة اجتماعی به دنیا میگذارد. به نظر آدلر، تمام انسانبانو میگل

این احساس اجتماعی یا علاقة اجتماعی فقط با راهنمایی و آموزش مناسب به بار ولی »

کار بانو شخصیتی کاسبخاور که بنا به گفتة گلبی(. بی102: 1287)رایکمن، « نشیندمی

کند، دخترش را به عقد مردی ای که با رهامی میکه گفته شده بالاخره با معاملهدارد چنان

تواند نقش راهنما بانو نمیتر است. بنابراین، مادر گلسال از او بزرگآورد که نوزده درمی

کند و به بانو حتی وقتی از خانة رهامی فرار میدرستی برای دخترش ایفا کند. گلرا به

 گوید:شود. او دربارة مادرش میگردد از حمایت او برخوردار نمیخانة مادرش برمی
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 (.152)همان:  «همه مادر دارن ما هم مادر داریم»

بانو در این عبارت به مقایسة مادر خود با دیگر مادران پرداخته و در واقع گل

توانست با ضروریات زندگی بانو در صورتی میشود. گلهای او را یادآور میکاستی

بانو نقش کرد. پدر و مادر گلجسورانه کنار بیاید که با دیگران احساس خویشاوندی می

کار و پدر و حضور مادری کاسب رو،اینکنند. ازحولّ او بازی میمهمی در رشد و ت

بانو از رشد و پرورش علاقة اجتماعی محروم شود که این شود که گلمتخاصم سبب می

کودکان و بعدها بزرگسالان که با »گذارد. مسئله نهایتاً بر سلامت روانی او نیز تأثیر می

با زندگی نیز به همین صورت برخورد خواهند  نگرند،بدگمانی و خصومت به دیگران می

رنجور و حتی تبهکار کرد. کسانی که احساس علاقة اجتماعی ندارند، امکان دارد روان

 (.022: 1422)شولتز. شولتز، « شوند

 

 گیرینتیجه -3

یعنی،  بازی آخر بانو؛ما در این جُستار به تحلیل و بررسی شخصیت اصلی رمان 

بانو به سبب شرایط پرورش و های این پژوهش نشان داد که گلافتهبانو پرداختیم. یگل

کند. او تمام دوران کودکی و نوجوانی را با شدّت احساس حقارت میاش بهتربیت اوّلیه

فروشد. از خصوصیات دیگر گذراند که مادرش او را میعدم حضور پدر و این ترس می

شده است که از جانب دیگران متحمّل میدوران کودکی و نوجوانی او اذیت و آزارهایی 

دهند مورد آزار و مند به او نشان میاست. او حتی از سوی خواستگارانی که خود را علاقه

های حقارت در گیرد. تمامی عوامل ذکر شده نهایتاً منجر به احساساذیت قرار می

ها را به ساسات، آنشوند. ناتوانی او برای مقابله و مواجه با این احبانو میشخصیت گل

افزاید، کند. در این میان آن چه بر شدّت عقدة حقارت او میعقدة حقارت تبدیل می

بانو به سبب فقر مجبور به ازدواج با رهامی توان به فقر و نظام مرد سالار اشاره کرد. گلمی

 شود.شود و تحت نظام مردسالار حضانت فرزندش از او گرفته میمی

کند، نکتة آخری که آدلر در مورد رشد و پرورش عقدة حقارت به آن اشاره می   

خوبی از فقدان محبت و های ما بهشده، ناخواسته و طرد شده است. بررسیکودکان غفلت

بانو خاور با گلبیدهد. رفتار و گفتمانِ خشن بیبانو خبر میامنیت در دوران کودکی گل
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گیری شود و نهایتاً منجر به شکلامنیت در وجود او می گیری ترس و عدمموجب شکل

شود. آدلر معتقد بود که منبع عقدة حقارت هرچه ارزشی در شخصیتش میاحساس بی

باشد، امکان دارد فرد اقدام به جبران افراطی کند و عقدة برتری را پرورش دهد. در این 

تر شدن منجر به عقدة برتری و وخیم زند که نهایتاًبانو نیز دست به اقداماتی میراستا گل

کوشد که استاد دانشگاه شود و به هدف شود. او با اقدام جبرانی میاش میشرایط روانی

های بانو برای رسیدن به کرسی دانشگاه شخصی است و تلاشرسد. هدف گلخود نیز می

وصیاتی که شود. از خصاو عمدتاً به وسیلة احساس حقارت و عقدة حقارت برانگیخته می

های ما آدلر برای کسانی که عقدة برتری دارند برشمرد، یکی تحقیر دیگران بود. تحلیل

کرات از آن استفاده بانو بهنشان داد که تحقیر دیگران از جمله رفتارهایی است که گل

کند. در برخورد با حیدر، سعید و رهامی و حتی دانشجویانش، شاهد این نوع  رفتار می

بانو جو با شخصیت گلکند تیپ سلطهمیان چهار سبک زندگی که آدلر بیان می هستیم. از

بانو به دلیل شرایط محیطی که پیش از این به شرح و بسط خوانی را دارد. گلبیشترین هم

جویانه را اتّخاذ کند آن پرداختیم همچون نبود حامی و پشتیبان، مجبور است نگرشی سلطه

دیگران در امان باشد. بنابراین او با تلاش برای رسیدن به  تا بتواند از اذیت و آزار

دنبال موقعیت و جایگاهی است که دیگر مورد آزار و اذیت جایگاهی استادی دانشگاه به

ها با دیگران دیگران قرار نگیرد. از خصوصیات این تیپ عدم توانایی همکاری و تعامل آن

ند و تضاد بین سبک زندگی او و دنیای تواند با دیگران همکاری کبانو نمیاست. گل

شود. گر میها جلوهرنجوریشود که به صورت روانعملی، به رفتارهای نابهنجار منجر می

آمیز علیه های خشونتدهد که خودش طراح صحنههایش توضیح میاو در یکی از واگویی

 است که حاکی از خودش بوده است و از نظر روانی تشنة این خشونت بوده

بانو فاقد چیزی است که آدلر علاقة اجتماعی ها اوست. گلپریشیها و روانرنجوریروان

جویی و سبب خصوصیاتی همچون: سلطهبانو بههای ما مشخص کرد گلنامید. تحلیل

های مادر تحقیر دیگران از روحیة کنار آمدن با دیگران برخوردار نیست. فقدان مهارت

گذارد. احساس اجتماعی یا علاقة اجتماعی فقط با یر بسیاری میبانو بر این مسئله تأثگل

بانو شخصیتی خاور که بنا به گفتة گلبینشیند. بیراهنمایی و آموزش مناسب به بار می



119 | 1420بهار، 02، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

تواند نقش یک راهنمای خوب را بازی کند. بنابراین فقدان پدر و کار دارد، نمیکاسب

نو از رشد و پرورش علاقة اجتماعی باشود که گلکار سبب میحضور مادری کاسب

 گذارد.محروم شود که این مسئله نهایتاً بر سلامت روانی او نیز تأثیر می
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 خداوردیان، چاپ دوم، تهران: پندار تابان.

های (، نظریه1422فیست، جس. فیست، گریگوری جی. آن رابرتس، تامی،) -12

 شخصیت، چاپ بیست و دوم، تهران: روان.

های شخصیت، ترجمة احمد (، نظریه1275یر، مایکل اف،)یکارور، چارلز اس و ش -11

 رضوانی، مشهد: آستان قدس رضوی.
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(، جامعه، فرهنگ، ادبیات، ترجمة 1268گلدمن، لوسین و آدورنو، تئودور،) -10

 محمدّجعفر پوینده، چاپ سوم، تهران: چشمه.

 (، عقدة حقارت، چاپ دوم، تهران: گوتنبرگ.1270منوچهریان، پرویز،) -12

 ، تهران: چشمه.((، دختران شهرزاد )زنان نویسندة ایرانی1422میرعابدینی، حسن،) -14
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